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 نظر آمد: نخستین گسترش تولید چنین به

I c4400 + v1100 + m1100   = 6600 
 9800مجموع  در  {

II c1600 + c800 + m800  = 3200 

 

شود. اما این وابستگی سرشتی خودویژه دارد.  آشکارا بیان می  بخش   جا وابستگی متقابل انباشت در هردواین

هم به این ترتیب که  روِ حرکت است، آنفقط پی  IIکند و بخش  عزیمت می  Iجا از بخش  انباشت در این

طریق به  جا انباشت را از اینمارکس این  شود.تعیین می  Iی انباشت نهایتاً از سوی بخش  حجم و دامنه

  IIکند، اما از بخش  ی تازه بدل مینیمی از ارزش اضافی را به سرمایه  Iرساند که در بخش  سرانجام می

ضرورت دارد. او در این راه    Iفقط همان میزانی را که برای تأمین و تضمین تولید و انباشت در بخش  

داران  سرمایه  که حالی در به مصرف ]شخصی[ برسانند،    II  ،m600داران بخش  دهد که سرمایهرخصت می

  m500آورند، فقط  تر به تصرف خویش درمیای بسیار بزرگکه ارزشی دو برابر و ارزش اضافی  Iبخش  

شان را  دوباره نیمی از ارزش اضافی  Iداران بخش  دهد که سرمایهل دوم مجال میمصرف کنند. او در سا

ضرب  ز سال پیش و بهتر ا کند« که بیشرا »مجبور می  IIداران بخش  بار سرمایهبه سرمایه بدل کنند و این

داران  حال که مصرف سرمایهدر عین  به آن نیاز دارد،  Iگذاری مجدد کنند که بخش  سرمایه  زور آن مقدار

نتیجهیعنی کم  ؛ماندبرجای می  m560بار  این  IIبخش   ای نسبتاً  تر از سال پیش، امری که در هرحال 

 دهد:شرح زیر توضیح میعجیب و غریب برای انباشت است. مارکس جریان را به

]شخصی[   مصرف به  در مقام درآمد m550دهد: یعنی همان نسبت به انباشت ادامه میبه I»اینک بخش 

  IIبخش  ی c1100ی وسیلهبه Iی بخش v1100ی نخست شود. در وهلهانباشت می m550و  آیددرمی

د:  متحقق شو  IIکالاهای بخش    ازمبلغ برابری  مبادله با  در    Iبخش    m550شود، سپس باید  می  گزین جای

شود، فقط    گزین جایکه باید    IIی ثابت بخش  . اما سرمایهIبخش    (v + m)  1650  رفته همروییعنی  

جا عجالتاً از پول  اگر در این  ترمیم شود.  IIبخش    m800بقیه باید با    ‹ واحد›   50است، بنابراین )!(    1600=  

 نظر کنیم، نتیجه عبارت خواهد بود از تراکنش زیر:صرف

داران  ی مصرفی سرمایه)که باید به سرمایه بدل شوند(؛ در کنار آن صندوق ذخیره  I  .c4400 +m550بخش  

در کالاهای این بخش تحقق    IIی بخش  c، که در مقام  (v + m)  1650و کارگران را داریم به مبلغ  

 یافته است. 
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  v800    +m750بر آن افزوده شده است( +    IIبخش    mالذکر از  فوق  ‹ واحدِ›   50)که    II  .c1650بخش  

 داران(. ی مصرفی سرمایهدوق ذخیرهصن)

ی دیگر هزینه شود؛  c50 ،v25گاه باید برای برجای بماند، آن IIبخش ی cو  vاما اگر تناسب قدیم بین 

 برداشت؛ بنابراین داریم:  m750این مبلغ را باید از 

 . II  .c1650   +v825   +m725بخش 

ی ثابت  سرمایه  440را به سرمایه بدل کند؛ اگر تناسب قدیمی حفظ شود، این مبلغ به    m550باید    Iبخش  

تأمین شوند،   IIبخش    m725احتمالاً )!( باید از    ‹ واحد›   110شود. این  ی متغیر تقسیم میسرمایه  110و  

مصرف شوند،    Iاز جانب کارگران بخش    ،IIداران  جای سرمایهباید به  110یعنی وسائل معاشی به ارزش  

توانند مصرف کنند، به سرمایه  را که می  یm110مجبورند )!( این    IIداران بخش  سرمایهعبارت دیگر  به

بخش    باقی بماند. اما اگر به این ترتیب  II  ،m615بخش    m725  از  شود کهبدل کنند. این اقدام موجب می

II    ی متغیری  ی خود به سرمایهگاه به نوبهی ثابتی اضافی و الحاقی بدل کند، آن را به سرمایه  110این

این    m615ی ارزش اضافی این بخش در اختیارش قرار گیرد؛ اگر از  واحدی نیاز دارد که باید از سهمیه  55

ی  و اینک، پس از تحقق همه  IIداران بخش  برای مصرف سرمایه  560ماند  مبلغ را کسر کنیم، باقی می

 نقل و انتقالات بالفعل و بالقوهْ جدول زیر را خواهیم داشت: 

I (c440+c4400( + )v1100+v110 = )v1210+c4840  = 6050 

II (c110 +c50+c1600 ( + )v55 +v25+v800 = )v880+c1760  = 2640 

 8690 

 »1 

جا  دهد که چگونه مارکس در اینه را نقل کردیم، چرا که این بخش به آشکارگی نشان میطع این ق ما کل

  دهد که او چه برخورد زمختینشان میچنین  هم  شاند.نبه کرسی می  IIی بخش  به گُرده  را  Iانباشت در  

ها را  دارد. در سال سوم آن  [ی تولیداولین دوره]های تالی  در سال  ،داران بخش تولید لوازم معاشبا سرمایه

نند؛ یعنی در این برسامصرف ]شخصی[  به    616و    کنند  انباشت  m264کند بنا بر همان قاعده  موظف می

را به سرمایه بدل نمایند    m290داند ها را موظف میدر سال چهارم آن  تر.تر از هر دو سال پیشسال بیش

 
1 Das Kapital, Bd. II, S. 488. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl 
Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 507.] ]1 یادداشت[  

http://www.mlwerke.de/me/me24/me24_485.htm#S507
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خورند. حتی مارکس  می  m745  ،کنندانباشت می  m320مصرف ]شخصی[ کنند. در سال پنجم    678و  

  Iتری از انباشت در  با شتاب بیش  IIگاه باید انباشت در  نحو عادی پیش رود، آنگوید: »اگر قضیه بهمی

ی  cکه باید به کالاهایی برای    I  (v + m)صورت بخشی از محصول بخش  صورت گیرد، زیرا در غیراین

  Iاز کالاهای بخش    جزءتواند در ازِای این  در بخش دو، که فقط می  cتر از  بدل شود، سریع  IIبخش  

تر  گر انباشتی شتاباناند نه فقط نشانکار رفته.« اما ارقامی که ]در این جدول[ به1کندمبادله شود، رشد می 

قرار  جا از اینکه قاعده در اینهستند، درحالی  IIبخش  تر حاکی از انباشتی پُرنوسان در  نیستند، بلکه بیش

در   تولید  با گسترش  مبنایی گسترده  Iبخش  است که: مارکس  ادامه  تربر  پیش  از  بیش  را  انباشت  امر   ،

انباشت در بخش دیگر است:    یلازمهآمد و  فقط پی  IIبخش  ید که انباشت در  آنظر میچنین به   دهد؛می

تری را که  که لوازم معاش بیشکه مازاد تولید وسائل تولید را جذب کند و دوم برای آننخست برای آن

  Iبخش  ابتکار حرکت در جانب    زمانْ این  سراسر  در  اند، فراهم آورد.  برای نیروهای کار نوافزوده ضروری

فقط مجازند تا آن اندازه    IIداران بخش  منفعل آن است. به این ترتیب سرمایه  ی هزائد  IIقرار دارد و بخش  

ضروری است.    Iبخش  مصرف ]شخصی[ برسانند که برای انباشت در  انباشت کنند و ناگزیرند آن اندازه به

خورد، ی دیگرش را میکند و نیمهاش را به سرمایه بدل میهربار نیمی از ارزش اضافی  Iبخش    که حالی در

[ است،  Iبخش  داران ]ی سرمایهامری که هم دال بر گسترش منظم تولید و هم مصرف شخصی طبقه

 گیرد: زیر صورت میی نامنظم شیوهبه IIبخش  حرکت مضاعف ]انباشت[ در 

 شود. مصرف می 600به سرمایه بدل،  150در سال اول  

 شود. مصرف می 560 به سرمایه بدل، 240در سال دوم 

 شود.مصرف می  626به سرمایه بدل،  254در سال سوم  

 شود.مصرف می 678به سرمایه بدل،   290در سال چهارم 

 شود.می فمصر   745به سرمایه بدل،  320در سال پنجم 

یتی وجود ندارد، چه انباشت و چه مصرف فقط در خدمت  ؤی قابل رگونه قاعدهدر این انباشت و مصرف هیچ

در   انباشت  این  Iبخش  نیازهای  دیسههستند.  ارقام مطلق  معادلهکه  از  در هریک  کاملاً  نمای مذکور  ها 

نکته خودسرانه این  و  است  بدیهی  امری  علمی  اند،  ارزش  آنکانمی  شاناز  دارد  هد.  اهمیت    نسبت چه 

 
1 Das Kapital, Bd. II, S. 489. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl 
Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 508.] ]2 یادداشت[  

http://www.mlwerke.de/me/me24/me24_485.htm#S508
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بیانمقدارها باید  که  بهکنندهست  اما  باشند.  دقیق  روابطی  میی  قانوننظر  مناسبات  آید  واضح  مندی 

کردن مناسبات    بهای قربانیوسازی کاملاً خودسرانه و بهمیانجی ساختفقط به  Iبخش  فرمایشی انباشت در  

دست آمده باشند و این وضع مناسبتی درخور برای بازآزمایی پیوستار درونی این واکاوی  به  IIبخش  ارقام در  

 است. 

جا فقط مثالی پیشِ روست که ترکیب اجزایش با مهارتی ویژه  توان تصور کرد که در اینحال میبا این

کند، بلکه بلافاصله مثال دیگری برای  شده بسنده نمینمای ارائهاند. مارکس خود به این دیسهبرگزیده نشده

نظم و    در معادلاتْ  شدهکار گرفتهدهد. در این مثال ارقام بهدست میانباشت بهحرکت  تشریح و توضیح  

 شرح زیر دارند: ترتیبی به

I c5000 + v1000 + m1000   = 7000 
}   90001 

II c1430 + c285 + m285  = 2000 

 

میاین همجا  سرمایه  ترکیب  بخش  هردو  در  پیشین  مثال  برخلاف  که  نسبت  بینیم  یعنی  است،  سان 

با  ]سرمایه است  برابر  متغیر  به  ثابت  توسعه.  5:1ی[  مستلزم  پیشاپیش  وضع  تعییناین  تولید  کنندهی  ی 

ی تولید؛  داری و متناظر با آن، رشد نیروی مولد کار اجتماعی است؛ و مقدم بر آن گسترش مرحلهسرمایه

کنند.  ی کارگر تولید مینسبی را در طبقه  اضافهْ جمعیتی اوضاع و احوالی که  ی همههمانا، سرانجام توسعه

که در    ،جا ما مانند مثال قبل، دیگر گذار اولین و آغازین از بازتولید ساده به بازتولید گستردهبنابراین این

در متن جریان سیالش   را  دهیم، بلکه حرکت انباشترا انجام نمی  ،انتزاعی و تئوریک دارد  جیحقیقت فقط ار

مرتب بستر  بر  توسعه  هو  از  بالاتر  پیشاپیش  میای  بهدرنظر  فرضیات  این  و  خودیگیریم.  مجازند  خود 

های منفردِ مارپیچِ تولید  هنگام تحول در پیچشکنند که بهترین تغییری نیز در قواعدی ایجاد نمیکوچک

بخش  در    به سرمایه  شدن نیمی از ارزش اضافیی عزیمت مارکس بدلجا نیز نقطهباید رعایت شوند. در این

I  :است 

ی  را مصرف و نیمه  500نیمی از ارزش اضافی =    Iبخش    دار ی سرمایه»اینک مفروض است که طبقه

بدل    IIدر بخش    c1500به    I  ،m500v+1000=1500بخش  کند. به این ترتیب در  دیگر را انباشت می

]واحد[ ارزش اضافی به آن افزوده    70است، باید    II    =1430در بخش    cجا  جا که در اینشوند. از آنمی

 
1 Das Kapital, Bd. II, S. 491. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl 
Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 509.] ]3 یادداشت[  

http://www.mlwerke.de/me/me24/me24_485.htm#S509


6 

 

شود. در نتیجه در  کسر می  m  285  با   [ برابرIIبخش  این مبلغ از ارزش اضافی ]  [ برسد؛1500تا به ]شود  

 ماند. به این ترتیب خواهیم داشت: باقی می II  ،m215بخش 

ی  که به صندوق ذخیره  (v + m)1500شده( +  گذاری)مقدار سرمایه  I  :c1500    +m500بخش  در  

 [. یابدداران و کارگران ]اختصاص میمصرف سرمایه

 . v285   +m215شده( + گذاری)مقدار سرمایه II .c1430  +m70در بخش  

حرکت  در این بخش مُنظْم شده است، برای به  cمستقیماً به    II  ،m70در بخش  جا  جا که در ایناز آن

70برابر با    یی متغیری ثابتِ نوافزوده، سرمایهدرآوردنِ سرمایه
5

  14ضروری است؛ به این ترتیب، این    14=    

 خواهیم داشت: و    IIبخش  در  m201ماند شود؛ باقی میکسر می IIبخش   m215]واحد[ نیز از  

 II ( :c1430   +c70( + )v14   +v 285  + )m210 »1بخش 

شرح  شدن ]ارزش اضافی[ به سرمایه صورت پذیرد. این عمل بهتواند بدلنخستین می  پس از این تنظیماتِ

5شود به  ی که به سرمایه بدل میI،  m500یابد: در  زیر تحقق می
6

    =c417    +1
6

    =v83  شود. تقسیم می

بدل    IIی  cیعنی به    خرند،ی ثابت را میکنند که عناصر سرمایهکسر می  IIبخش    mرا از    v83این  

1میزان  به  IIی  vیافتنِ  ]واحد[ افزایش  83میزان  به  IIی  cیافتن  شوند. افزایشمی
5

را موجب    17=    83از    

 : ییمروروبهشود. بنابراین پس از این خرید و فروش با جدول زیر می

I (c5000  +m417 +  ) (m83  +v1000 = )c5417  + c1083   =6500 

II (c1500  +m83 +  ) (m17  +v299  = )c1583  + c316  =1899 

 8399 جمع کل

 

1میزان  رشد کرده، یعنی به  6500به  6000از  Iبخش  سرمایه در 
12

رسیده   1899به  1715از  IIدر بخش ، 

1تر از  میزان اندکی کمبه
9
. 

 دهد: دست میی زیر را بهی سالانهبازتولید بر این پایه، در سال بعد نتیجه

 
( برگرفته شده  MEW24, S. 509)  کاپیتالدر متن اصلی منبع این گفتاورد ذکر نشده است. این بخش از جلد دوم     1

 م. فارسی  - است
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I c5417 + v1083 + m1083   = 7583 
 9798جمع کل     {

II c1583 + v316 + m316  = 2215 

 

 اگر انباشت به همین تناسب ادامه یابد در پایان سال دوم خواهیم داشت: 

I c5869 + v1173 + m1173   = 8215 
 10614جمع کل     {

II c1715 + v342 + m342  = 2399 

 

 و در پایان سال سوم: 

I c6358 + v1271 + m1271   = 8900 
 11500جمع کل     {

II c1858 + v371 + m371  = 2600 

 

در    I    +2229در    7629به    II    =7715در    I    +1715در    6000ی اجتماعی از  طی سه سالْ کل سرمایه

II  افزایش یافته است.   11500به  9000، و کل محصول اجتماعی از 

گیرد، هم  نواخت در هردو بخش صورت مینحوی موزون و همدر این مثال، برخلاف مثال قبل، انباشت به

ی  شود و نیمه، از سال دوم به بعد نیمی از ارزش اضافی به سرمایه بدل میIIدر بخش  و هم    Iبخش  در  

بنابراین چنین بهداران و کارگران[ میدیگرِ آن به مصرف ]شخصی سرمایه ی آید که جنبهنظر میرسد. 

حال ما به  ی مثال اول فقط ناشی از ارقام نادرستی است که برای مثال برگزیده شده است. با اینخودسرانه

تر از عملیات  بار مُعرف واقعیتی بیشایم که آیا پیشرفت سرراست انباشتْ اینی این امر پرداختهآزمون درباره

 ا نه. اند یاست که ماهرانه برگزیده شدهریاضی با ارقامی  

خورد،  چشم میی عام انباشت در هردو مثال اول و دوم بلافاصله و به یک میزان بهعنوان قاعدهچه بهآن

هربار آن میزانی    IIکه انباشت اساساً بتواند صورت پذیرد باید بخش  برای آن  هربار از نو از این قرار است: 

ترکردن بخش مصرفی ارزش اضافی  ، اولاً در بزرگIی ثابتش را پیشه کند که بخش  از گسترش سرمایه

دهد که در سال اول، نخست  کند. مثال فوق نشان میی متغیر پیشه میتر کردن سرمایهبزرگدر  و ثانیاً  

آید. چرا؟ چون این سرمایه تاکنون مُعرف    70ی ثابت برابر با  باید مازادی از سرمایه   1430]واحد[ پدید 
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ی  ( را انباشت کنند و نیمه1000شان )بخواهند نیمی از ارزش اضافی  Iداران بخش  است. اما اگر سرمایه

ها  نیاز دارند. آن  1500شان به وسائل معاشی به مبلغ  گاه برای خود و کارگرانمصرف برسانند، آندیگر را به

دست  در اِزای محصول خودشان ــ یعنی وسائل تولید ــ به  IIبخش  این لوازم معاش را فقط در مبادله با  

ی ثابت  تواند به مبلغی برابر با سرمایهنیاز خود به وسائل تولید را فقط می  IIجا که بخش  آورند. اما از آنمی

تصمیم بگیرد    IIتواند متحقق شود که بخش  ( پوشش دهد، مبادله در این حالت فقط زمانی می1430خود )

تر کند، یعنی تولیدش را گسترش دهد و برای انجام این کار  ]واحد[ بزرگ  70میزان  ی ثابتش را بهسرمایه

کردن جزئی متناظر با این مبلغ از ارزش اضافی خود به سرمایه. اگر ارزش  راه دیگری وجود ندارد جز بدل

جا  در این  .ثابت افزوده شودی  ]واحد[ از آن بر سرمایه  70  یدگاه باباشد، آن  285اضافی این بخش بالغ بر  

به گام  گستردهنخستین  بخش  سوی  در  تولید  پیIIکردن  و  شرط  مقام  در  نزد  ،  مصرف  گسترش  آمد 

بخش  دار  ی سرمایهجا، طبقهتا این  شود. اینک روند انباشت را ادامه بدهیم.برداشته می  Iداران بخش  سرمایه

I ی  کردن نیمه( را به مصرف شخصی برساند. اما برای بدل500اش )تازه قادر است نیمی از ارزش اضافی

کم متناظر با ترکیب کنونی ]سرمایه[ تقسیم شود، یعنی  ]واحدی[ دست  500باید این مبلغ    دیگر به سرمایه،

و  سرمایه  417به   ثابت  نخستینسرمایه  83ی  انجام  متغیر.  دشواریی  هیچ  با  نیست.    روروبهای  کار 

]واحدی[ برخوردارند که مرکب از    500با دراختیارداشتن محصولات خود از مازادی    Iبخش  داران  سرمایه

اش قادر است مستقیماً در فرآیند تولید وارد شود؛ بنابراین گسترش  ی واقعیوسائل تولید است و در پیکره

ی محصولات خودیِ این بخش شکل  با مقداری متناظر با این گسترش از ذخیره  Iبخش  ی ثابت  سرمایه

کار گرفت، به مقدار برابری از  را به]واحدی[ متناظر با آن  85ی متغیر  که بتوان سرمایهگیرد. اما برای آنمی

به    Iبخش  جا برای دومینْ بار وابستگی انباشت در  لوازم معاش برای کارگران نوافزوده نیاز هست. در این

بخش  تری از پیشْ از  ]واحد[ وسائل معاش بیش  83د برای کارگران خود  بای  Iکند: بخش  جلوه می  IIبخش  

II گیرد،  ی کالایی صورت میی خود از طریق مبادلهنوبهبستان بار دیگر و بهجا که این بدهبگیرد. و از آن

ی خود متمایل و آماده باشد  نوبهبه IIبخش تواند تأمین شود که فقط بنا بر این شرط می Iاین نیاز بخش  

جا که این بخش  چنین از آن]واحد[ را جذب کند. هم  83میزان  همانا وسائل تولید، به  ،Iمحصولات بخش  

کار بندد، نتیجه برای  ها را در فرآیند تولید بهکه آنتواند بکند جز آنبا وسائل تولید هیچ کار دیگری نمی

]واحد[ است،    83میزان همان  ثابت بهی  هنگام امکان و ضرورت گسترش سرمایهآمدن همفراهم  IIبخش  

]واحد[ از مصرف شخصی کسر    83شود که از ارزش اضافی این بخش  ی خود باعث مینوبهعملی که به

بدل برای  و  بهشود  به سرمایه  تولید بخش  شدن  در گسترش  دوم  گام  بنابراین  رود.  به گسترش    IIکار 

اند  ی شرایط مادی و عینی انباشت فراهمهمه  Iاینک برای    منوط و مقید است.   Iی متغیر در بخش  سرمایه
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ی نخست فقط یک گسترش مضاعف  در وهله  II برعکس در بخش تواند صورت پذیرد.  و تولید گسترده می

ی این انباشت چنین است که اگر قرار باشد وسائل تولید تازهْ  نتیجهی ثابت صورت گرفته است.  سرمایه

شده واقعاً نیز مورد استفاده قرار گیرند، متناظر با آن، ازدیاد شُمار نیروهای کار نیز ضروری است. با  کسب

  31میزان  تازه به  ی متغیرِی ثابتِ تازه، سرمایه]واحد[ سرمایه  153های تاکنونی، برای  شرط حفظ نسبت

ی خود از ارزش اضافی به سرمایه بدل  نوبهنیز ضرورت دارد. منظور این است که دقیقاً مقداری نیز باید به

ای از ارزش اضافی  گر باقیماندهنشان  IIداران بخش  ی مصرف سرمایهبه این ترتیب، صندوق ذخیره  شود.

(m285پس از کسر ازدیاد مضاعف سرمایه ،) ( و ازدیاد سرمایه70+    83ی ثابت )  ی متغیر متناظر با آن

ها و تغییراتی  کاریی دستاست. در نتیجه  101میزان  و بنابراین نقصانی به  184  در مجموع  (، یعنی31)

شرح زیر حاصل خواهد  ، توزیع و تقسیمی در ارزش اضافی بهIIشبیه به این، در سال دوم انباشت در بخش  

در    شود؛داران میدیگرش صرف مصرف ]شخصی[ سرمایه  158گذاری و  آن صرف سرمایه  158که    شد

 است.  170و   172سال سوم، این تقسیم 

دقت و گام به گام دنبال کردیم، چراکه به آشکارگیْ از این روال روشن  رو چنین بهانباشت را از آن  ل اما روا 

است. درست است که    Iی انباشت در بخش  کاملاً وابسته و تحت سلطه  IIشود که انباشت در بخش  می

  که در نخستین مثالِ شود، چنانی ارزش اضافی بیان نمیهای خودسرانهبندیاین وابستگی دیگر در بخش

اگر اینک ارزش اضافی در هردو بخش تولید به زیبایی و آراستگی به    نمای مارکس مصداق داشت،دیسه

ی دیگر برای مصرف شخصی  گذاری و نیمهشود ــ یک نیمه برای سرمایهی مساوی تقسیم میدو نیمه

دار  ی سرمایهطبقه  ترازسازیِ رقمی و عددیِرغم این همماند. بهــ اما خودِ واقعیتِ این وابستگی برجای می

و فعالانه  شود  آغاز و هدایت می  Iبخش  کاملاً روشن است که کل حرکت انباشت از سوی    ، در هردو بخش

در    توان ، شریک و همراه منفعل آن است. بیان این وابستگی را میIIبخش    که حالی درافتد،  جریان میبه

هنگام  در هردو بخش هم  تواندمی  ی دقیق یافت: انباشت فقط بنا بر این شرطا در قاعده  ی نوشتار وادامه

ی ثابتش را گسترش دهد که  صورت پذیرد که بخش تولید وسائل معاش هربار فقط به آن میزان سرمایه

شان را گسترش داده  ی مصرفی متغیرشان و صندوق ذخیرهوسائل تولید، سرمایه  تولید  داران بخشسرمایه

ی  ( شالودهIبخش  در    mk+ رشد    Iدر بخش      v= رشد    IIبخش  در    c  )یعنی رشد  ،باشند. این تناسب

 مان استفاده کنیم.نمای انباشت مارکس است که ما نیز مایلیم از تناسب ارقام آن در مثالریاضی دیسه



10 

 

دارانه بر مناسبات واقعی منطبق  انباشت سرمایه  1ی فرسختِ اینک باید دوباره بیازماییم که آیا این قاعده

 هست یا خیر. 

 نمای مارکسی چنین بود: خاطر داشته باشیم دیسهی نخست بازگردیم به بازتولید ساده. اگر بهدر وهله

I c4000   + v1000  + m1000  = 6000  وسائل تولید 

II c2000   + v500   + m500  = 3000  وسائل مصرف 

 کل تولید  9000  جمع کل

 

ها عبارت  ها استوار است. تناسبهایی را تشخیص دادیم که بازتولید ساده بر مبنای آنجا نیز تناسباین

 بودند از: 

 . IIو   Iی ثابت بخش  هالحاظ ارزش( برابر است با مجموع سرمایه)به I( محصول بخش  1

ی متغیر و ارزش اضافی  برابر است با مجموع سرمایه  IIی ثابت بخش  : سرمایه1ی بدیهی بند  ( نتیجه2

 . Iبخش 

ی متغیر و ارزش اضافی  برابر است با مجموع سرمایه  II: محصول بخش  2و    1آمد بدیهی بندهای  ( و پی3

 هردو بخش. 

یافته به بازتولید  دارانه )البته تقلیلنمای مذکور متناظرند با شروط تولید کالایی سرمایهها در دیسهاین نسبت

عبارت دیگر منوط به این  منوط و مقید به تولید کالایی است، به  2ی  بنابراین، مثلاً تناسب شماره  ساده(.

ارز  شان را در ازِای مبادله با همتوانند محصولاتداران هر بخش فقط میاوضاع و احوال است که بنگاه

ی نیاز  کنندهبیان رفتههمروی  Iبخش ی متغیر و ارزش اضافی دست آورند. سرمایهها در بخش دیگر بهآن

آن به وسائل معاش هستند.  با محصول  این بخش  باید  با    IIبخش  ها  مبادله  در  فقط  اما  تأمین شوند، 

با    IIبخش  جا که  اند. از آنیابی، یعنی وسائل تولید، قابل دستIخش  بهای برابری از محصولات  ارزش

[ کاربست دیگری برای  Iبخش  ی واقعیِ محصولات ]دلیل پیکرهارزِ ]محصولات خود[ بهعنوان همچه بهآن

ی  ی سرمایهی ثابت ندارد، در نتیجه مقدار و اندازهشان در فرآیند تولید در مقام سرمایهکار بردنها جز بهآن

ی ثابت  بود، مثلاً اگر سرمایهجا عدم تناسبی موجود می]پیشاپیش[ معلوم است. اگر در این  IIبخش  ثابت  

 
1 Streng 
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طور کامل  توانست بهگاه نمیبود، آنمی Iبخش  (v + m)تر از  )از لحاظ مقدار ارزشش( بزرگ IIبخش 

ی ثابت  اگر سرمایه  داشت.نیاز محدودتری به لوازم معاش می  Iبه وسائل تولید دگردیسی یابد، چون بخش  

توانستند در مقیاس  وهای کار این بخش نمیرگاه نیبود، آنمی  Iبخش    (v + m)تر از  کوچک  IIبخش  

ی  شان را مصرف کنند. در همهتوانستند کل ارزش اضافیداران نمیسابق به کار گماشته شوند یا سرمایه

 شد.های بازتولید ساده نقض میشرطاین موارد پیش

به شکلِ کالاییِ تولید    فقط   های ریاضی صِرف نیستند و های مذکور تمرینها و تناسبحال، نسبتبا این

  ای بسیار ساده دراختیار داریم. باره متقاعد شویم، وسیلهکه بتوانیم در اینشوند. برای آنمقید و مشروط نمی

ی تولید سوسیالیستی را مجسم کنیم، یعنی اقتصادی که  دارانه، شیوهجای تولید سرمایهبرای یک لحظه به

شده تنظیم شده و در آن تقسیم کار اجتماعیْ جای مبادله را گرفته است. در این جامعه  ریزیصورت برنامهبه

داشت. علاوه بر این، تصور کنیم که  نیز تقسیم کاری بین تولیدِ وسائل تولید و تولیدِ لوازم معاش وجود می

م  سوصرف تولید لوازم تولید و یک به  جا دوسوم کار اجتماعیمشروط به سطح توانایی تکنیکی کار، در این

اختصاص   لوازم معاش  تولید  بقای کل بخش    .دارندبه  و  برای حفظ  این شرایط،  کنیم که تحت  فرض 

هم با این فرض که:  کردند، آنواحدِ زمانی )روز، ماه یا سال( کفایت می  1500ی جامعهْ سالانه  کارکننده

شدند، به این نحو که  لوازم معاش صرف می  تولید  واحد در  500واحد از آن در تولید وسائل تولید و    1000

شدند.  تمامی مصرف میاند، بهواحدِ زمانی  3000ی قبلی کار، که خود معُرف  هرسال وسائل تولیدیِ دوره

ی کسانی  کند، زیرا حفظ و بقای همهجامعه کفایت نمی  اعضای  روشن است که این مقدار کار برای کل

نمی کار  مولد(  و  مادی  معنای  در  کودک)که  مثل  ــ  سالکنند  دولتی،  ان،  کارمندان  بیماران،  خوردگان، 

ی متمدن برای تأمین  علاوه هر جامعههنرمندان و دانشمندان ــ مستلزم مازاد قابل توجهی از کار است. به

ای برای روز مباداست. فرض کنیم که  سوانح طبیعی محتاج صندوق ذخیره  و تضمین موارد اضطراری و 

همان  دقیقاً به  رفتههمرویی اضطراری  ی کارناکنندگان همراه با صندوق ذخیره و بیمهحفظ و بقای همه

همان میزانْ وسائل  میزان کار نیاز داشته باشد که حفظ و بقای کارکنندگان به آن نیازمند است، یعنی به

لیدی  نمای زیر برای توتولید نیز. به این ترتیب با توجه به ارقامی که قبلاً در نظر گرفته بودیم، به دیسه

 رسیم:ریزیْ شده میبرنامه

I c4000   + v1000  + m1000  = 6000  وسائل تولید 

II c2000   + v500   + m500  = 3000  لوازم معاش 
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مُعرف حفظ و    vکار،    زمان   شده بر حسبشده، بیانمُعرف وسائل تولید مادیِ مصرف  cنما  در این دیسه

بر حسب زمان   ،ی ضروری، همراه با صندوق بیمهنمُعرف حفظ و بقای کارناکنندگا mبقای کارکنندگان، 

 کار اجتماعاً لازم است. 

اگر نسبت تناسباینک  و  این دیسهها  نتایج زیر میهای  به  کنیم  بازآزمایی  را  ایننما  در  تولید  رسیم:  جا 

  Iگمان تقسیم کار اجتماعی وجود دارد. محصولات بخش  کالایی و بنابراین مبادله نیز، وجود ندارد، اما بی

کارکن  به  ضروری  مقدار  بخش  ندگبه  در  می  IIان  محصولات  اختصاص  همه  IIبخش  یابند،  ی  به 

یابند ــ نه از  ی ضروری اختصاص میکارکنندگان و کارناکنندگان )در هردو بخش( و نیز به صندوق بیمه

نحوی با برنامهْ کل  رو که سازمان جامعه بهگیرد، بلکه از آنارزها صورت میی همجا مبادلهرو که در اینآن

دف و قصد  هرو که تولید هیچ  ای موجود باید تأمین شود، از آنرو که نیازهکند، از آنفرآیند را هدایت می

 دادن و تأمین نیازهای اجتماعی ندارد. دیگری جز پوشش

+    Iی بخش  cباید با    Iبخش  کنند. محصول  حال تناسب بین مقدارها اعتبار کامل خود را حفظ میبا این

c  ی بخشII  بخش  ی وسائل تولیدشده از سوی  سادگی به آن معناست که همهبرابر باشد؛ این، بهI    و

باید سالانه نوسازی شوند. محصول  شده در جامعه در فرآیند کار سالانهمصرف باید    IIبخش  ی جامعه 

باشد؛    IIبخش  در    (v + m)و    Iبخش  در    (v + m)هرسال به آن میزان تولید شود که برابر با مجموع  

ی نیازهای  کنندهبه آن میزان تولید شود که تأمین  لوازم معاش در جامعه باید  هرسال  این به آن معناست که

کارناکنندههمه و  کارکننده  اعضای  اینی  باشد، ضمن  جامعه  پشتوانهی  بیمه  که  برای صندوق  نیز  هایی 

 فراهم آورد. 

اند  طبیعی و ضروری  ،ای مبتنی بر اقتصاد با برنامههمان میزان در جامعهنما بههای این دیسهبنابراین، تناسب

ومرج ]آنارشی[ تولید.  ای کالایی و هرج دارانه و مبتنی بر مبادلهی اقتصادی سرمایهای با شیوهکه در جامعه

در    سادهنمای بازتولید  شود، خواه دیسهنمای مزبور اثبات میبه این ترتیب اعتبار اجتماعی و عینی دیسه

توانند  لحاظ نظری، چراکه در عمل میو البته فقط به  ؛ ای با برنامهجامعه  در   داری باشد، خواهای سرمایهجامعه

 استثناءهایی پیش آیند.

 نمای بازتولید گسترده بپردازیم. همین شیوه به بازآزمایی دیسهاینک بکوشیم به

نمای مارکس در دومین مثال  ای سوسیالیستی را مجسم کنیم و بکوشیم به بازآزمایی دیسهاینک جامعه

  IIبخش  ، بلکه  Iبخش  ی عزیمت را نه  برنامه طبیعتاً باید نقطهای با ]اقتصاد[ بانظرگاه جامعه  بپردازیم. از
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فزاینده به لوازم معاش برای    یکند و در اثر این رشد، نیازقرار داد. فکر کنیم که جامعه با شتاب رشد می

نظر  یابد که ــ عجالتاً با صرفاین نیاز با چنان سرعتی افزایش می کارکنندگان و کارناکنندگان وجود دارد. 

ی از کار برای لوازم معاش نیاز هست. مقدار  تراز پیشرفت بارآوری کار ــ همواره به مقدار بسیار فزاینده

  2215ـ    2000ها، سال به سال، مثلاً به نسبت  شده در کارِ اجتماعیِ نهفته در آنضروری لوازم معاش، بیان

لحاظ فنی نیز مقدار  رود. برای تولید این مقدار فزاینده از لوازم معاش، بهو غیره بالا می  2600ـ    2399ـ  

شد  ها راین نسبت  ب زمان کار اجتماعی سال به سال با ای وسائل تولید ضرورت دارد که بر حسفزاینده

آخر. علاوه بر این و بنا بر فرض، برای گسترش تولید در  و الی  8900ـ    8215ـ    7583ـ    7000کند:  می

اند بر  نیاز هست. )این ارقام منطبق  3284ـ   3030ـ   2798ـ    2570ای برابر با  این مقیاس با کارایی سالانه

یافته در  و سرانجام، تقسیم کار انجام.  ( IIبخش  در    (v + m)و    Iبخش  در    (v + m)های  جمعحاصل

اش صرف بقای  چهارمسال چنین است که همواره نیمی از آن صرف حفظ و بقای خودِ کارکنندگان، یک

و یک بازماندهکارناکنندگان  آتی میچهارمِ  در سال  تولید  برای  اش صرف گسترش  ترتیب،  این  به  شود. 

بازتولید گسترده دست  های موجود در دومین دیسهای سوسیالیستی به نسبتجامعه نمای مارکسی برای 

ی مبتنی بر تولید با برنامه نیز، فقط زمانی  ای، و در جامعهدر حقیقت گسترش تولید در هر جامعه  یابیم.می

که:   است  فزاینده1ممکن  شُمار  جامعهْ  باشد؛  (  داشته  دراختیار  را  کار  نیروهای  از  بقای  2ای  و  حفظ   )

که بخشی از زمان بتواند  در هر دوره موجب صرف کل زمان کار موجودش نشود، چنان ی جامعهواسطهبی

ای از وسائل  میزان کافی مقدار فراینده( سال به سال به3اش شود؛  صرف تأمین آینده و ملزومات فزاینده

 ست. رونده و متداوم تولید غیرقابل اجراها گسترش پیشتولید، ایجاد شود که بدون آن

نمای مارکسیِ بازتولید گسترده ــ با در نظر گرفتن تغییرات لازم ــ اعتبار  نظری عام، دیسهبنابراین، از نقطه

 کند. حفظ می  نیز  [ با برنامهی ]مبتنی بر تولیدِاش را برای جامعهعینی 

ی عزیمت  جا فقط باید بپرسیم: نقطهدارانه بپردازیم. ایننمای اقتصاد سرمایهاینک به آزمون اعتبار دیسه

را    باشت کجاست؟نا تولید  هردو بخش  در  انباشت  فرآیند  متقابل  وابستگی  باید  که  است  نظرگاه  این  از 

جا و در آن مقیاس وابسته  تا آن  Iبخش  دارانه نیز به  لحاظ سرمایهبه  IIبخش  گمان  گیری کنیم. بیپی

یابی منوط است. برعکس، انباشت  مازاد و قابل دست  مقدار متناظری از وسائل تولیدِاست که انباشتش به

یابی برای نیروهای کارِ نوافزوده منوط و  مازاد و قابل دست  مقدار متناظری از وسائل معاشِبه    Iبخش  در  

ی این وضع عبارت از این نیست که کافی است هردو بخش این شروط را رعایت  مقید است. اما نتیجه

خوبی و تمامی تحقق  چیز بهکنند تا انباشت در هردو بخش در عمل نیز صورت پذیرد و سال به سال همه
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چنان دیسهیابد،  بر  بنا  میکه  جلوه  چنین  مارکسی  حال  کند. شروط طرح نمای  هر  به  انباشت  برای  شده 

تواند انجام شود. حتی ممکن است اراده به انباشت در  ها انباشت اساساً نمیشروطی هستند که بدون آن

های فنی انباشت در یک اقتصاد کالاییِ  شرطموجود باشد. اما فقط اراده و پیش  IIبخش  و در    Iبخش  

انباشت واقعاً و در عمل صورت پذیرد، یعنی تولید گسترش یابد،  دارانه کافی نیستند. برای آنسرمایه که 

برای کالاها    1ضرورت دارد که علاوه بر شروط دیگر: گسترشی در تقاضای مؤثر ]یا تقاضای قابل پرداخت[

اینک تقاضای مؤثری که گسترشِ پیش باشد.  را ممکن میموجود  تولید  ی  کند و شالودهرونده و مداوم 

 گیرد؟نمای مارکسی است، از کجا سرچشمه میدیسه

وهله ایندر  تا  نخست،  سرچشمهی  که  است  غیرممکن  است:  روشن  قضیه  خودِ  جای  تقاضا،  این  ی 

برعکس، انباشت دقیقاً عبارت    ها ناشی شود.باشند، یعنی از مصرف شخصی آن  II و   Iبخش  دارانِ  سرمایه

کم مطلقاً فزاینده است ــ را خود  هم بخشی که دستها بخشی از ارزش اضافی ــ آناز این است که آن

کنند. البته همراه با انباشتْ  ی آن اجناسی تولید کنند که دیگران مصرفش میواسطهمصرف نکنند، بلکه به

نیز رشد میمصرف شخصی سرمایه بهداران  ارزشی که  یابد.  کند و ممکن است  افزایش  مصرف رسیده، 

ی  آید. اما شالودهکار میاران بهدهرچه هست، این فقط بخشی از ارزش اضافی است که برای مصرف سرمایه

ی ارزش اضافی  شده داران است. بخش انباشتانباشت دقیقاً مصرفْ نکردنِ ارزش اضافی از سوی سرمایه

  از  ، یعنیIبخش نمای مارکسی حرکت انباشت از  کند؟ بنا بر دیسهرا، این دیگری برای چه کسی تولید می

نمای  یافته نیاز دارد؟ دیسهکند. چه کسی به این وسائل تولیدِ افزایشبخش تولید وسائل تولید عزیمت می

تری تولید کند. اما چه کسی  ها نیاز دارد تا بتواند لوازم معاش بیشبه آن  IIبخش  دهد:  ]مارکس[ پاسخ می

، چراکه اینک کارگران  Iبخش  دهد: همانا  نما پاسخ مییافته نیاز دارد؟ دیسهبه این لوازم معاشِ افزایش

آید که ما به دوری ]باطل[ گرفتاریم. سرآخر  نظر میبه کار واداشته است. به این ترتیب چنین بهرا    یتربیش

تری  تری را حفظ کنیم و وسائل تولید بیشتری تولید کنیم تا بتوانیم کارگران بیشیعنی: لوازم معاش بیش

بتوانیم   تا  کنیم  بیشتولید  کارگران  بهآن  را  نوافزوده  و  سرمایهتر  نظرگاهی  از  این،  بگماریم.  دارانه،  کار 

ی اجناس تولیدشده است  کنندهدار، کارگر نیز یک مصرفگمان نزد تکْ سرمایهمعنا. بیست پوچ و بیامری

دار یا هرکس  و ــ اگر قدرت پرداختش را داشته باشد ــ خریداری است برای کالایش، مثل یک سرمایه

اش  گونه ارزش اضافیهمانفروشد، دقیقاً بهدار در قیمت هر کالایی که به کارگر میتکْ سرمایه  دیگر. هر

دار در  ی سرمایهکه به هر خریدار دیگر فروخته باشد. اما از منظر طبقه  کندمتحقق می  را در قیمت کالایی

 
1 zahlungsfähigen Nachfrage 
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ای برای آن  ی کارگر در تمامیت آن، فقط حوالهیت آن، وضع از این قرار نیست. این طبقه به طبقهمتما

ی متغیر. بنابراین،  لحاظ مبلغ برابر است با سرمایهدهد که بهبخش دقیقاً معینی از کل محصول اجتماعی می

دهند که در مقام مزد  دار مبلغی را پس میی سرمایهخرند، درواقع به طبقهلوازم معاش می  وقتی کارگرانْ

کرده حوالهدریافت  یعنی  آناند،  مزد  بر  بالغ  مبلغش  که  را،  به سرمایهای  بازمیهاست،  آندار  ها  گردانند. 

هم زمانی که  تر از آن، آندار بازگردانند، در حقیقت اندکی هم کمبیش از این به سرمایه توانند پشیزی نمی

دارهای کوچکی بدل  انداز« کنند، تا سرِ پای خودشان بایستند و به بنگاها »پستوانند مقداری ]از مزد[ رمی

خودْ   ،دار بخشی از ارزش اضافی را در قالب لوازم معاشی سرمایهشوند؛ امری که البته استثناء است. طبقه

داران  دارد. اما چه کسی از سرمایهمیکند و پول لازم برای مبادلات متقابل را در جیب خود نگهصرف می

اش  شدهگذاری[ سرمایهها بخش دیگر ارزش اضافی، بخش دیگر ]و تازهْخرد که در آنمحصولاتی را می

ایندهد: بعضاً خودِ سرمایهنمای ]مارکس[ پاسخ میپیکر یافته است؟ دیسه از  طریق وسائل تولیدِ  داران. 

کاربستن این وسائل  ای که برای بهان تازهکنند؛ بعضاً کارگرایجادشده را برای گسترش تولید استفاده می

دار  سرمایهکار گماشتن کارگران تازه برای کار با وسائل تولیدِ تازه،  اند، اما برای بهکار گرفتهْ شدهتولیدِ تازه، به

دارانه ــ پیشاپیش هدف و منظوری برای گسترش تولید داشته باشد، یعنی تقاضایی  لحاظ سرمایهباید ــ به

 برای محصولاتی که باید تولید شوند.

باشد: چنین  بتواند  پاسخ  می  شاید  فراهم  را  فزاینده  تقاضای  این  جمعیت  طبیعی  پژوهش  رشد  در  کند. 

طور واقعی نیز باید از رشد جمعیت و نیازهای  ی سوسالیستی بهمان پیرامون بازتولید گسترده در جامعهفرضی

ی  جامعه درای مکفی و یگانه هدف تولید نیز بود.  جا، نیاز جامعه شالودهکردیم. اما در آنآن عزیمت می

، منظورمان رشد کدام  ییمگووقتی ما از رشد جمعیت سخن میی دیگری است.  گونهداری وضع بهسرمایه

داران  داریم: سرمایه  ایای مارکس ــ فقط جمعیتی دوطبقهنمدیسه  در  جا ــ یعنیجمعیت است؟ ما در این

فزایندهدار خودبهی سرمایهو کارگران. رشد طبقه و  از  ی بخش مصرفخود در مفهوم مقدار مطلق  شده 

تواند کل ارزش اضافی را تا انتهای آن مصرف کند، دار نمیجیده است. در هرحال سرمایهارزش اضافی گن

ی کارگر هم از طریق رشد طبیعی  گشتیم. طبقهنمای[ بازتولید ساده بازمیصورت به ]دیسهچراکه در این

ترین ربطی  نفسه کوچکی عزیمتی برای نیازهای فزاینده، فییابد. اما این رشد در مقام نقطهافزایش می

 ندارد. دارانهبه اقتصاد سرمایه

ای که  که در جامعههدفی درخود نیست، چنان IIی بخش  vو   Iی بخش  vتولید لوازم معاش برای تأمین  

به این    IIسازد، چنین است. در بخش  ی نظام اقتصادی را میکارکنندگان و ارضای نیازهای آنان شالوده
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ی  طبقهی  ناگزیر برای تغذیهشوند که بهدارانه( تولید نمینحوی سرمایهدلیل این مقدار از لوازم معاش )به

توانند تغذیه  می  II  و Iهای  فقط آن تعداد از کارگران بخش  ، اند. برعکسضروری  II و  Iهای  بخش  کارگرِ 

عبارت  تواند مورد استفاده قرار گیرد. بهفروش محصولات، نیروی کارشان می  شوند، که تحت شرایط جاریِ

دارانه نیست، بلکه خودِ این مقادیر،  ی عزیمت تولید سرمایهدیگر، شُمار معلومی از کارگران و نیاز آنانْ نقطه

از چشم نوسان  در  دائماً  و  وابسته«  سرمایه»متغیری  سود  پرسش طرح    اند.دارانهاندازهای  این  نتیجه  در 

ی متغیر هست  معنای رشد تقاضای مؤثر، فراتر از سرمایهجمعیت کارگری نیز به  شود که آیا رشد طبیعیمی

ی پولی برای  ی وسیلهنمای ما یگانه سرچشمهتواند مصداق داشته باشد. در دیسهیا خیر؟ چنین حالتی نمی

  شُمار کارگرانی رشد  ی متغیر پیشاپیش دربردارندهی متغیر است. بنابراین سرمایهی کارگر سرمایهطبقه

شوند که فرزند کارگران را  گیری مینیز هست. یکی از این دو ]اظهار درست است[: یا مزدها چنین اندازه

این در  کنند،  تغذیه  نمینیز  فرزندان  این  بهصورت  دوم  بار  برای  محاسبهتوانند  مبنای  مصرف  عنوان  ی 

اندازهگسترده به این  یا،  آیند.  ندارد، در آنشُمار  باید کارگران جوان، یعنی فرزندان  گیری مصداق  صورت 

دست آورند. در این حالت شُمار کارگران شاغل  کارگران، خود کار کنند تا بتوانند مزد و لوازم معاش را به

می نیز  فرزندانی  شامل  بهپیشاپیش  مشغول  خود  که  طبیعی شود  رشد  پس  در  نمی  جمعیت   کارند.  تواند 

 ما تبیین کند. فرآیند انباشت را برای  نمای مارکسیْدیسه

البته می ــ تحت تسلط سرمایهایست!  جامعه  از سرمایهتواند.  فقط مرکب  ــ  نیز  کارگران  داری  و  داران 

این دو طبقه، توده بر  نیست. علاوه  مالکان زمین، کارمندان،  مزدبگیر  دارد:  از جمعیت وجود  ی عظیمی 

ی خادمان  چنین کلیسا وجود دارد با همهمشاغل آزاد: پزشکان، وکلای دعاوی، هنرمندان و دانشمندان؛ هم

ارتش. همه و  باید در شُمار  و کشیشانش و سرانجام دولت و کارمندانش  نه  را  این قشرهای جمعیت  ی 

ها را نیز تغذیه و  ر، در معنای مقولی این کلمه. اما جامعه باید آنداران قرار داد و نه کارگران مزدبگیسرمایه

از س این قشرهای غیر  نتیجه،  در  تقاضایرمایهحفظ کند.  را  دار و کارگر هستند که  تولید  شان گسترش 

ی  توان دید که این راهِ چاره، فقط در ظاهر چارهتر در موضوع میحال، با دقت بیشکند. با اینضروری می

را در مقام مصرف رانت، یعنی بخشی از ارزش اضافی سرمایهمعضل است. مالکان زمین  دارانه  کنندگان 

که ما ارزش اضافی را  جا، یعنی جاییها در ایندار قرار داد و مصرف آنی سرمایهآشکارا باید در صف طبقه

دار لحاظ شده است.  ی سرمایهیم، پیشاپیش در مصرف طبقهاش در نظر دار ناشده و اولیهسیمدر شکل تق

آزاد ایعنی حواله  شان، پولمشاغل  را،  اجتماعی  از محصول  از بخشی  برخورداری  برای  طور  غلب بهشان 

اش را در اختیار  گیرند که بخشی از ارزش اضافیداری میی سرمایهمستقیم یا غیرمستقیم از دست طبقه

ی  ی ارزش اضافی در صف طبقهکنندهشان را در مقام مصرفها و مصرفدهد. بنابراین باید آنها قرار میآن
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با این تفاوت که  دار بهسرمایه نیز صادق است، فقط  این وضع در مورد کشیشان و روحانیان  شُمار آورد. 

سرانجام دولت    آورند.دست میی ]درآمدشان[ را از کارکنندگان، یعنی از مزد کارگران، بهها بعضاً وسیلهاین

از  شوند و اینها تأمین میی مالیاتوسیلهو کارمندانش و ارتش به اند یا مزد  ارزش اضافیها یا بخشی 

ی درآمد در جامعه  نمای مارکسی ــ فقط دو سرچشمههای دیسهجا ــ یعنی در مرز. اساساً در اینکارگران

همهمی بنابراین  اضافی.  ارزش  و  کارگران  مزدهای  بر  شناسیم:  علاوه  که  جامعه  از  قشرهایی  این  ی 

به  اشاره  اند. مارکس خودْ  ی این دو نوع درآمد نشستهسر سفره  داران و کارگران موجودند، فقط برسرمایه

دریافت مقام  در  تنکنندهاین »اشخاص سوم«  و  بهانه  را،  درآمد  پای  از  ی  داند: »همهگویی میسخزدن 

توانند سهم کنند، میمینجامعه که با کار یا بدون کار مستقیماً در بازتولید اجتماعیْ ایفای نقش    اعضای 

شان ــ را نخست از دستان طبقاتی بگیرند که  ی مصرفشان از محصول کالایی ــ یعنی وسیلهسالانه

داران صنعتی و مالکان زمین. از این  شود، همانا کارگران مولد، سرمایهشان میواسطه نصیبمحصول بی

بهلحاظ، درآمدهای از رانت زمین  شان  از سود و  )یعنی کارگران مولد(،  از کارمزد  طور مادی و محتوایی 

  1شده ]یا ثانوی[، در مقام درآمدهای اصیل و اولیه رو، برخلاف درآمدهای مشتقشود و از همینمشتق می

شده،  کنندگان درآمدهای ــ در این معنا ــ فرعی و مشتقهمه، از سوی دیگر، دریافتبا این  شود.پدیدار می

کنند، میانجی نقشی اجتماعی که در مقام پادشاه، کشیش، استاد، روسپی، جنگجوی مزدور و غیره ایفا میبه

ی درآمدشان  ی اصیل و اولیهی سرچشمهمثابهها را بهتوانند این نقشدرآمدی همانند دیگران دارند و می

کنند.«  درباره  2تلقی  مارکس  مقایسه،  حوالهدر  بهی  زمین  رانت  و  بهره  خورندگان  که  عنوان  هایی 

دار صنعتی  گوید: »اما این بخش از ارزش اضافی کالاها که سرمایهی درآمد، دراختیار دارند، میکنندهدریافت

طور دائم از راه فروش  عنوان رانت زمین یا بهره به دیگر صاحبان و شرکای ارزش اضافی بپردازد، بهباید به

بنابراین مالکان  بهره  یاکالاها قابل تحقق نیستند، به این ترتیب پرداخت رانت   پایانی دارد و  ها بالاخره 

های  را ایفا کنند و بخش  3غیب ریق خرج این درآمد همواره نقش دستِ  توانند از ط بران نمیزمین و بهره

ی باصطلاح کارگران نامولد،  در مورد مخارج همهخواهانه به پول بدل سازند.  معینی از بازتولید سالانه را دل

ی دیگرانی  چنین دربارهکارمندان دولت، پزشکان، وکلای دعاوی و غیره نیز وضع بر همین منوال است، هم

 
1 Originalrevenuen 
2 Das Kapital, Bd. II, S. 346. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl 
Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 372.]]4  یادداشت[ 
3 dei ex machina 

http://www.mlwerke.de/me/me24/me24_359.htm#S372
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ها بتوانند  اقتصاددانان سیاسی باشند تا آن   ی مردم« باید در »خدمت«که در شکل »جمعیت عظیم عامه

 1ناپذیر را برای اینان تبیین کنند.« امر تبیین

داری هیچ خریدار قابل رؤیتی برای کالاهایی قابل  ی سرمایهبه این شیوه در چارچوب جامعه  جا کهاز آن

ماند:  ی ارزش اضافی گنجیده است، فقط یک چاره باقی میشدهها بخش انباشتکشف نیست که در آن

ی  ولات ای برای محصطلبانهریز راحته این روش که تجارت خارجی را خاکهمه علیتجارت خارجی. با این

غیراین در  که  کنیم  هیچتلقی  چاره  صورت  آنراهِ  برای  دیگری  نمیی  بازتولید  فرآیند  در  شناسیم، ها 

ی آن  واسطهبرد که بههای متعددی وجود دارد. رهنمود تجارت خارجی فقط به گریزگاهی راه میمخالفت

که راهی  آنمنتقل کنیم، بی   آمده در روند واکاوی را از کشوری به کشور دیگرهای پیشتوان دشواریمی

سرمایه کشور  یک  به  اساساً  بازتولید  فرآیند  واکاوی  باشیم.  یافته  معضل  حل  معطوف  برای  منفرد  داری 

ی کشورها، داخل ]و نه  همه  معطوف است که در چارچوب آن  داریشود، بلکه به بازار جهانی سرمایهنمی

هنگام بررسی  و به، کاپیتالشوند. مارکس این نکته را پیشاپیش در نخستین جلد کتاب خارج[ محسوب می

تواند کالاهای  میانجی آن یک کشور میجا از تجارت خارجی، که بهکند: »در اینانباشت مؤکداً برجسته می

پوشی  لوکس را در اِزای لوازم معاش یا برعکس، لوازم معاش را در اِزای کالاهای لوکس معاوضه کند، چشم

که موضوع پژوهش در خلوصش، بری از حواشی فرعی در نظر گرفته شود، باید  . برای آنشود]یا انتزاع[ می

دارانه  فرض بگیریم که تولید سرمایهچون تجارت در یک کشور ببینیم و پیشجا کل تجارت جهانی را هماین

 2های صنعت حکمروایی یافته است.« ی شاخهبه سراسر دنیا گسترش یافته و بر همه

مانند. در  های واکاوی برجای میی دیگری نیز مورد توجه قرار دهیم، دشواریاگر ما موضوع را از زاویه

انباشت شود، نمای مارکسی پیشدیسه باید  فرض این است که آن بخش از ارزش اضافی اجتماعی که 

کند:  کار بستنش برای انباشت را مقید و مجاز میآید که بهدنیا میای طبیعی ]و درخور[ بهپیشاپیش در پیکره

ای  شدن است که محصول اضافیکار بستهرو در مقام سرمایه قابل به»در یک کلام: ارزش اضافی از آن

 
1 Das Kapital, Bd. II, S. 432. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl 
Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 453/454.] ]5 یادداشت[ 
2 Das Kapital, Bd. I, S. 544. [Karl Marx: Das Kapital, Erster Band. In: Karl 
Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 23, S. 607.]]6  یادداشت[ 

http://www.mlwerke.de/me/me24/me24_391.htm#S453
http://www.mlwerke.de/me/me23/me23_605.htm#S607


19 

 

 1ای تازه است.«ی اجزای ترکیبی سرمایهکه این ارزش اضافی مُعرف ارزش آن است، پیشاپیش دربردارنده

 نما: برحسب ارقام دیسه

I c5000   + v1000  + m1000  = 7000  وسائل تولید 

II c1430   + v285   + m285  = 2000  وسائل مصرف 

 

تواند به سرمایه بدل شود، چراکه پیشاپیش مرکب از وسائل می  m570جا ارزش اضافی به مبلغ  در این

بر   بالغ  لوازم معاش  از  مازادی  بر مقدار  تولید منطبق است  از وسائل  این مقدار  اما  ،  m114تولید است؛ 

برابر    رفته همرویبنابراین   اینمی  m684مبلغی  با  بدل شود.  به سرمایه  برای  تواند  حال، روال مفروض 

های  ی متغیر با شالودهی ثابت، و لوازم معاش به سرمایهانتقال ساده و سرراست وسائل تولید به سرمایه

ی طبیعی و متناسبی هم نهفته باشد،  در تناقض است. ارزش اضافی در هر پیکره  دارانه سرمایه  تولید کالاییِ

ارزش    2نی با پول مبادله شود. تواند مستقیماً به مراکز تولید منتقل شود، بلکه باید نخست تحقق یابد، یعنمی

توانست به سرمایه بدل شود، اما نخست باید برای این مقصود اساساً تحقق  می  500به مبلغ    Iاضافی بخش  

ی مولد بدل  که به سرمایهدر آورد و پیش از آناش را از تن بهی طبیعیی پیکرهیابد، باید نخست پوسته

قواره به  باید  ارزش درآیدپیرایهی خالص و بیگردد،  به هر تکْ سرمایه  .ی  داری  این موضوع در عطف 

دارِ اجتماعی نیز صادق است، زیرا تحقق ارزش اضافی در هیأت  مصداق دارد، اما در مورد تمامیت سرمایه

داری است و در رویکردی اجتماعی به بازتولید، »نباید  اش یکی از شروط بنیادین تولید سرمایهناب ارزشی

بورژوایی درغلتیدبه منش مقلدانه اقتصاد  از  پرودُن  نگریست که گویی جامعه  ی  به قضیه چنان  با  و  ای 

اش را  جا و در مقام کلیت، این سرشت خودویژه و تاریخاً ]متعین[ اقتصادیدارانه، یکی تولید سرمایهشیوه

ارزش اضافی باید   3دارِ کل است.« جا سروکار با سرمایهاز دست داده است. برعکس. باید دانست که در این

 
1 [Karl Marx: Das Kapital, Erster Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, 
Bd. 23, S. 607.] ]7 یادداشت[ 

تواند مستقیماً  ها بخشی از محصول، مثلاً زغال در معادن زغال، می کنیم که در آن پوشی می جا از مواردی چشم ما دراین    2
 باره بنگرید به: دارانه استثناء هستند. در این و بدون مبادله دوباره وارد فرآیند تولید شود. این موارد در کل تولید سرمایه 

Marx: Theorien über den Mehrwert, Bd. II, Teil 2, S. 255 ff. [Karl Marx: Theorien 
über den Mehrwert, Zweiter Teil. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, 
Bd. 26.2, S. 486 ff.] [ 8]یادداشت   
3 Das Kapital, Bd. II, S. 409. [Karl Marx: Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl 
Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 431.]]9  یادداشت[ 

http://www.mlwerke.de/me/me23/me23_605.htm#S607
http://www.mlwerke.de/me/me24/me24_391.htm#S431
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کار گرفته شود، باید شکل که بار دیگر بتواند برای انباشت بهاماواگر شکلِ پولی را طی کند و پیش از آنبی

براند. اما دریافتمحصول اضافی را از خود  ، چه و که  II  و   Iهای  بخشکنندگان محصول اضافیِ  بودن 

باید پس از ارزش اضافی قبلی، پیشاپیش   II  و  Iهای  یافتن ارزش اضافی بخشهستند؟ فقط برای تحقق

توانست به  صورت ارزش اضافی میموجود باشد. نخست در این  II  و  Iهای  بخشامکان فروشی بیرون از  

چنین بتواند برای گسترش تولید  یافته، اینک همکه این ارزش اضافیِ تحققپول دگردیسی یابد. برای آن

بهبه انباشت  برای  بتواند  رود، یعنی  بازار فروشی  ود، ضروری است که چشمکار بسته شکار  برای  اندازی 

قرار دارد. بنابراین، امکان    II  و  Iهای  تر در آینده موجود باشد، امکانی که آن نیز بیرون از قلمرو بخشبزرگ

شونده، رشد کند. یا برعکس: انباشت فقط به  انباشت  نرخ ارزش اضافیِ   میزانفروش مزبور باید هرسال به

رشد   II  و   Iهای  بیرون از ]قلمرو[ بخش  تواند صورت پذیرد که امکان فروشْآن میزان و در آن دامنه می

 کند.


